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 چكيده

تأثير  توجه مدارس به فلسفه در ادوار مختلف عصر صفويه يکسان نبود و تحت
در اين . جامعه، فراز و فرودهايي را طي کردجريانهاي فکري و علمي حاکم بر 

نوشتار، روند آموزش فلسفه در مدارس عصر صفوي با استناد به منابع تاريخي 
در نيمة اول . با روش توصيفي و تحليلي در دو نيمة اين دوره بررسي ميگردد

اين دوره بعلت حاکميت عقلگرايي بر مدارس، فلسفه در کنار علوم ديني، 
يش از صفويه بسيار مورد توجه قرار داشت که اوج بالندگي آن همچون دورة پ

اما در نيمة دوم . هاي عصر صفوي و در مکتب فلسفي اصفهان استدر ميانه
يا اهل حديث » اخباري«هاي پاياني آن با احياي مکتب  اين دوره، بويژه در دهه

 تأثير آن، آموزش اخبار و احاديث شيعه در مدارس رونق يافت و و تحت
يي  آموزش فلسفه در مدارس با تنگناهايي روبرو شد و رو به افول نهاد؛ بگونه

در اصفهان  » مريم بيگم«و » سلطاني«که در بعضي از مدارس مانند مدرسة 
  . تعليم و تعلّم آن ممنوع شد و در رديف علوم ضالّه قرار گرفت

                                                 
 musa.bakhshi8@gmail.com؛ دانشگاه فرهنگيان، تهران، پرديس نسيبه استاديار ∗
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  گريصفويه، مدرسه، فلسفه، تشيع، اخباري :ها كليدواژه

*      *      * 

  طرح مسئله

در تاريخ تعليم و تربيت اسلامي، همواره اعتقادات و ارزشهاي حاکم بر جامعه، 
فلسفه از جمله علومي است که در . بر علوم و تعليم و تعلّم آن تأثيرگذار بوده است

هاي مختلف، برخوردهاي متفاوتي با آن شده و گاه دستخوش نابسامانيها و دوره
نظريهاي حکومتي گرديده و با مخالفت بعضي از علما و مردم روبرو شده  تنگ
از اينرو، تعليم و تعلّم فلسفه در طول تاريخ فراز و نشيبهاي بسياري را طي . است

با . ار تأثير پذيرفته استکرده و از فضاي فکري و فرهنگي حاکم بر جامعه بسي
توجه به گرايش حکومت صفويه به مذهب تشيع و اوضاع سياسي و اجتماعي پيش 
آمده در اين دوره و با پيشينة رويکرد شيعيان و متفکران شيعي به فلسفه بنظر 

اين . ميرسيد مجالي مناسب براي رشد و شکوفايي فلسفه در ايران فراهم آيد
يافتي به سير آموزش فلسفه در مدارس عصر صفويه، پژوهش بر آن است تا با ره

آموزش اين شاخة هميشه آسيب ديده را در دورة مزبور بررسي کند و تأثير جريان 
  .فکري و علمي اين عصر را بر آموزش آن در مدارس، واکاوي نمايد

  مقدمه

ق، نقطة عطفي در تاريخ ايران اسلامي .هـ  ۹۰۷تشکيل حکومت صفوي در سال 
ن، مذهب تشيع تأسيس حکومت صفويه علاوه بر يکپارچگي سياسي ايرا با. است

پيش از آن هيچيک از حکومتهاي کاري که . رسميت يافت كشور ندوازده امامي در اي
در چنين بستر مساعدي و . در طول تاريخ نتوانستند به آن جامة عمل بپوشانند شيعي

هب رسمي کشور قرار تأثير مذ با حمايت حکومت صفويه، تعليم و تربيت تحت
در اين دوره، . گرفت و زمينة مناسبي براي گسترش معارف شيعي در ايران فراهم آمد

ر بنا منصبان و ثروتمندان خي مدارس بسياري با حمايت شاه، خاندان سلطنتي، صاحب
يعني از دورة شاه عباس اول  ،احداث مدارس در دورة شکوفايي عصر صفويه. شد
به بعد اوج گرفت و حتي در دوران انحطاط سياسي عصر ) ق.هـ  ۱۰۳۸- ۹۹۶:حك (

و شاه حسين ) ق.هـ  ۱۱۰۵- ۱۰۷۷:حك (صفوي، يعني دورة حکومت شاه سليمان 
. نيز همچنان روند رو به رشد تأسيس مدارس ادامه يافت) ق.هـ  ۱۱۳۵- ۱۱۰۵:حك (
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از اين منظر، دورة ضعف و انحطاط عصر صفويه مقارن با دورة اوج و 
ساخت مدارس است؛ بطوري كه در در دورة حکومت شاه سليمان  شکوفايي

وجود  )١(حدود پنجاه مدرسه ١ـ بگفتة شاردن ـ پايتخت صفويه در اصفهان
عشري بود و واقفان و  انديشة ديني غالب در مدارس اين دوره، تشيع اثني) ٢(.داشت

نظر  اتفاقبانيان مدارس، برغم اختلاف در بعضي از مسائل، بر سر اين موضوع 
از اينرو، تعليم و تعلّم . داشتند که مدارس بايد مکاني براي آموزش تعاليم شيعه باشد

هاي گوناگون بطور گسترده در مدارس اين دوره رواج متون درسي شيعه در رشته
فلسفه نيز بعنوان مهمترين بخش علوم عقلي همچون گذشته مورد توجه . يافت

قرار داشت، اما تعليم و تعلّم آن در عصر صفويه مراکز علمي و بسياري از مدارس 
اين نوشتار کوشيده است، روند توجه مدارس به فلسفه . روند يکساني را طي نکرد

در عصر صفويه و تأثير جريانهاي فکري حاکم بر آموزش آن را در دو نيمة عصر 
حکما نيمة اول عصر صفويه، يعني دورة غلبة انديشة اصوليان و : مزبور بررسي کند

يي که مقارن با احياء و رواج انديشة  در مدارس و نيمة دوم عصر صفويه، يعني دوره
اخباري در بسياري از مدارس است که اوج آن چند دهة آخر حکومت صفويه بويژه 

  . است) ق.هـ  ۱۱۳۵-۱۱۰۵: حك (دوره حکومت سلطان حسين صفوي 

  جايگاه فلسفه در مدارس نيمة اول عصر صفويه .1

مي که حکومت صفويه در ايران پا به عرصة ظهور گذاشت، گرايش اصلي هنگا
علمي و فکري غالب در مراکز آموزشي كشور، مکتب عقلگرايي بود و در بيشتر 
مدارس بويژه در شيراز و اصفهان، علوم حکمي بخصوص فلسفه، مورد تعليم و تعلّم 

اغلب مدرسان . ر داشتهاي آموزشي بسياري از مدارس قراقرار ميگرفت و در برنامه
، مدرس مدرسة منصورية شيراز، )ق.۹۴۸.ف(الدين منصور دشتکي ايراني مانند غياث

توجه فراواني به علوم ) ق.۹۹۴.ف(و ميرزا جان شيرازي) ق.۹۷۹.ف(لاريالدينمصلح
عقلي داشتند و در حقيقت بيشتر حکيم بودند تا فقيه و اين يکي از مشکلات پيش 

صفوي بود؛ زيرا توجه بيشتر عالمان شيعي ايران به علوم عقلي روي حکومت نوپاي 
حکومت صفويه را در برطرف کردن نيازهاي ديني حکومت و جامعه دچار مشکل 

از همينرو، سلاطين صفوي براي رفع اين نياز، از علماي شيعي ساير بلاد، . نموده بود
يران به ترويج مذهب بويژه جبل عامل دعوت بعمل آوردند تا در کنار فقهاي شيعة ا

                                                 
1. Chardin 
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معروفترين اين عالمان بود که نقش ) ۹۴۰.ف(محقق کرکي. رسمي کشور ياري رسانند
با نگاهي اجمالي به  )٣(.تمهمي در گسترش فقه تشيع در ايران عصر صفوي داش

عالم آراي شرح احوال علما و مدرسان بزرگ دورة صفوي و آثارشان در کتاب 
چيرگي گرايش عقلگرا را در سنّت آموزشي عالمان و مدرسان ايراني  ميتوان عباسي

نيمة اول عصر صفوي، از نظر آثار تأليفي و همچنين متوني که تدريس ميشد، بروشني 
تقريباً همة عالماني که شرح احوال آنان در اين کتاب آمده است و بيشتر . دريافت

مهارت دارند؛ امري که در شرح مربوط به نيمة اول عصر صفوي هستند، در معقولات 
احوال علما و مدرسان نيمة دوم عصر صفوي و بويژه اواخر اين دوره مشاهده 

در معقولات و «: الدين محمد آمده است براي نمونه، در شرح حال شاه تقي. نميشود
حکميات ترقي فاحش کرد و بر مسند إفاده و تدريس دارالفضل شيراز تمکّن 

ين دوره ميتوان مدرساني را يافت که رشتة اصلي آنها فلسفه در مدارس ا )٤(.»يافت
بوده؛ درحالي که در علوم ديني مهارت نداشتند؛ مانند مولانا ميرزا جان شيرازي از 

البته در نيمة دوم عصر صفوي چنين مدرساني را بندرت  )٥(مدرسان مشهور شيراز؛
 .ميتوان ديد

از ديگر  ،ان در اوايل عصر صفويعالمان و مدرسان سنّي مذهب مهاجر از اير
شواهدي است که بر حاکميت و رواج فلسفه در مراکز آموزشي ايران در نيمة اول 

با رسميت يافتن تشيع در ايران و با توجه به فشارهاي . عصر صفوي دلالت دارد
حکومت صفوي به اهل سنّت، تعداد زيادي از مدرسان سنّي مذهب از ترس جان 

نشين  گريختند و در مدارس قلمرو عثماني يا ساير بلاد سني شوركخود به خارج از 
از نکات شايان توجه دربارة اين عالمان مهاجر، مهارت بسياري . به تدريس پرداختند

بسياري از عالمان مهاجر از ) ٦(.از آنان در علوم عقلي بويژه منطق و فلسفه است
از ) ق.۹۰۳. ف(دشتکي و صدرالدين ) ق.۹۱۰.ف(الدين دواني  شاگردان جلال

، )ق.۹۲۲ .ف( براي نمونه، مظفرالدين علي شيرازي) ٧(.مدرسان بزرگ فلسفه بودند
الدين دواني، از استادان منطق و کلام، پس از تأسيس حکومت صفويه به  داماد جلال

» عثمان پاشا«مدرسة  و ادارة ديار عثماني گريخت و سلطان بايزيد عثماني تدريس
از  يكي شافعي مذهب) ق.۹۷۹ .ف(الدين لاري  مصلح) ٨(.کرد را به او واگذار

نمونة ديگري است که در اوايل حکومت  ،الدين دواني مشهورترين شاگردان جلال
خسرو «صفوي به هند رفت و پس از مدتي رهسپار ديار عثماني شد و در مدرسة 

اي فراواني از در منابع تاريخي، گزارشه) ٩(.استانبول به تدريس فلسفه پرداخت» پاشا
موجب اطالة  ،مهاجرت مدرسان سنّي مذهب موجود است که ذکر آنها بيش از  اين
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نشانگر اهميت و جايگاه  ن مدرسان مهاجر در فلسفه ميتواندمهارت اي. کلام ميشود
بويژه آنکه بسياري از آنان از  ؛ممتاز اين علم در مدارس اوايل عصر صفوي باشد

  . آمدند ميمدرسان مشهور مدارس بشمار 
سينا مهمترين متن درسي فلسفه در همة ادوار عصر صفويه  ابن شفا و اشارات 

با آن مقايسه بوده است و هيچ کتابي را از نظر رواج بعنوان متن درسي نميتوان 
از مهمترين بخشهاي اين کتاب و مورد توجه بسياري از طلاب  شفا الهيات )١٠(.کرد
بر اين دو کتاب، شروح و حواشي بسياري نوشته شد که در منابع عصر صفوي . بود

برداري و تعداد شرح و  فراوان به آنها اشاره شده است و کمتر کتابي را از نظر نسخه
ن به فارسي در اين دوره، بر بعلاوه، ترجمة اين متو. حاشيه ميتوان با آن مقايسه کرد

ميرداماد در موارد مختلفي ) ١١(.بديل آنها بعنوان کتاب درسي دلالت داردرواج بي
هايي با نامهچنين اجازه) ١٣(.داده است )١٢(را به شاگردانش اجازه اشاراتو  شفامطالعه 
ها نامهگيري انديشة اخباري يا اهل حديث در نيمة دوم عصر صفوي در اجازهاوج

  :شيخ بهايي اشعاري دارد که به رواج اين دو کتاب دلالت دارد. بندرت مشاهده ميشود
  )١٤(طلبــي         وز کــاســة زهـــر دوا طـلـبــي اش شـفاـتا کـي زشف

  )١٥(دل منور کـن به انـوار جـلي         چـنـدباشـي کاسـه ليـس بـوعـلي
از ديگر  ،هفتم هجري ةاني سداثيرالدين ابهري فيلسوف اير نوشتة العينمةحك

متون مهم درسي اين دوره بود و در سراسر عصر صفويه ميتوان تعليم و تعلّم اين 
مشاء بشمار  ةاز مهمترين متون فلسف متن اصلي اين کتاب. کتاب را مشاهده کرد

شروح و حواشي بسياري بر اين کتاب نوشته شد که براساس آمار  )١٦(.آيدمي
) ١٧(.، بيشترين آن متعلق به دورة صفويه استالشروح و الحواشيجامع نويسندة 

ميرحسين ميبدي بر اين کتاب در دورة صفويه بسيار مورد توجه و  راشرح ملاصد
از جمله کتبي است که واقف مدرسة مريم  العين ةحكم کتاب) ١٨(.گرفتطلاب قرار 

را ممنوع کرد که اين خود گوياي رواج آن بعنوان کتاب  تعليم و تعلّم آن )١٩(بيگم
درسي است؛ بطوري که واقف مدرسة مذکور را بر آن داشته تا تدريس اين كتاب را 

و شروح آن در مدارس  گزارشهايي از استنساخ اين کتاب) ٢٠(.کنددر مدرسه ممنوع 
اين دوره موجود است که رواج آن را بعنوان کتاب درسي تأييد ميکند؛ براي نمونه، 

 ق در مدرسة ميرزاجعفر.هـ  ۱۱۱۸را در سال  العين حكمةشرح محمدابراهيم موسوي، 
   )٢١(.مشهد کتابت کرد

مدارس شيراز از مهمترين مراکز آموزش فلسفه در اين دوره بود که دليل آن را 
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شيراز . دار بودن تعليم و تعلّم علوم عقلي در اين شهر جستجو کردميتوان در ريشه
الدين  عالماني همچون جلال سايهدر پايان قرن نهم و آغاز سدة دهم هجري در 

دواني در نشر فلسفه و حکمت، اهميت و ارزشي را که در علوم عقلي از اوان حملة 
حوزة علمي شيراز خصلت جدلي داشت . مغول کسب کرده بود، همچنان ادامه داد

در نيمة اول عصر اين شهر . و تعليم و تعلّم علوم عقلي در آن بسيار مورد توجه بود
 »دارالعلم«چنانکه به  ؛سفه همچنان جايگاه والاي خود را حفظ کردصفويه نيز فل
يکي از فعالترين مراکز آموزش فلسفه در شيراز » منصوريه«مدرسة ) ٢٢(.شهرت يافت

بود و علاقمندان به اين علم از اطراف و اکناف ايران و ساير بلاد رهسپار اين 
نيمة اول با اين مدرسه بسياري از حکماي عصر صفويه بويژه در . مدرسه ميشدند
نويسندگان غربي نيز به اهميت اين مدرسه در تربيت حکيمان و . در ارتباط بودند

) ٢٣(.اند انديشمندان بزرگ عصر صفويه بويژه در قرن دهم هجري اشاره کرده

که نقش  بودسان مدرسة منصوريه الدين منصور دشتکي از نامدارترين مدر غياث
  .تربيت کردو شاگردان بسياري را  مهمي در آموزش فلسفه داشت

مراکز فلسفه در دورة شاه تهماسب  حوزة فلسفي قزوين نيز از مهمترين
. پژهان فلسفه ايران بودنظر دانش آمد و مطمحبشمار مي) ق.هـ  ۹۸۴-۹۳۰حک(

مدرسة فلسفي ) ٢٤(.معروفترين مدرسان فلسفه در اين شهر بودفخرالدين سماکي از 
تخت صفوي از قزوين به اصفهان در دورة شاه عباس اول رونق انتقال پاي قزوين با

  .خود را از دست داد
اوج رونق و بالندگي فلسفه در عصر صفويه در دوره شاه عباس اول  
و در مکتب فلسفي اصفهان و مقارن با شکوفايي سياسي و ) ق.هـ  ۱۰۳۸-۹۹۶حک(

بوسيلة شاه عباس با تعيين اصفهان بعنوان پايتخت . اقتصادي حکومت صفوي است
اين شهر با حمايتهاي او به کانون هنر و علم بدل شد و انديشمندان و  ،اول

با  جذواتميرداماد در کتاب . فيلسوفان بزرگي در آن پا به عرصة حيات گذاردند
  : چنين عباراتي از حمايت شاه عباس از اهل علم تمجيد کرده است

انوار ملأ اعلاي معرفت که همانا اين جذوات طور سيناي حکمت و قبسات 

آباديهاي  در اين طور سيناي عباسي، مقتبس شده است؛ بلکه ساير عباس

معنوي جاويداني، همه از ميامين برکات دولت ميمون و طالع همايون اين 

   )٢٥(.پادشاه جمجاه، موفق و مؤيد است
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نقش مهمي در  ،تأثير حوزة فلسفي شيراز تحت ،مکتب فلسفي اصفهان
و آثار فلسفي بسياري در آن تأليف شد و شاگردان  نمودلسفه ايفا شکوفايي ف

گزارشهايي مبني بر حضور بعضي از ) ٢٦(.يافتندبسياري در اين مکتب تربيت 
علمي اصفهان در دست است که  هنديان طالب حکمت و تحصيل در حوزة

ميرداماد و ميرفندرسکي ) ٢٧(.دهندة، جايگاه ممتاز مکتب فلسفي اصفهان استنشان
نقش مهمي در افروختن مشعل  هستند كهاز استادان مشهور مکتب فلسفي اصفهان 

، تلاشهاي فيلسوفاني مانند ميرداماد. حکمت در حوزة علمي اصفهان ايفا کردند
فلسفي همچون سازگاري عقل و  عمدة ملاصدرا سبب شد مباحث ميرفندرسکي و

سينا و سهروردي آغاز شده بود به بار نشيند و فلسفة  ايمان که بوسيله فارابي و ابن
 نام ميرداماد) ٢٨(.اشراق نيز از نو احيا شود و مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرد

او در قلمرو بيان . زبدة فلسفة دورة خود در صدر مکتب اصفهان قرار دارد بعنوان
قلال مسائل حکمي و فلسفي و تقرير مشکلات و رفع معضلات آن داراي است

مهمترين کتاب  قبسات .فکري است و از جايگاه و مکانتي ممتاز برخوردار است
ملاصدرا،  )٢٩(.ست که شرح و حاشية بسياري بر آن نوشته شده استي اوفلسف

. آيند بشمار ميملاشمساي گيلاني و سيد احمد علوي از مهمترين شاگردان او 
سينا بود که بيشترين  ار ابنعصر ميرداماد و يکي از مدرسان آثهم ،ميرفندرسکي
ملاصدرا يکي  )٣٠(.بشمار ميرونددر اصفهان از شاگردان او  اشاراتو  شفامدرسان 
اش تا به امروز در ترين فيلسوفان تاريخ فلسفة اسلامي است که انديشهاز برجسته

اتحاد عاقل و «، »اصالت وجود«، »تشکيک وجود«او . فلسفه تأثيرگذار بوده است
 )٣١(.را اثبات کرده است» معاد جسماني«و » حرکت جوهري«، »معقول

 الشعاع حوزة فلسفي اصفهان در دورة شکوفايي خود، حوزة فلسفي شيراز را تحت
قرار داد و در ساية دانشمندان مذکور، طالبان فلسفه را از دور و نزديک بسوي خود 

بر مراکز تأثير جريان عقلگرايي که  در نيمة اول عصر صفويه تحت. جلب کرد
هاي درسي بسياري از آموزشي سيطره داشت، تحصيل و تدريس فلسفه جزو برنامه

مدارس بود و در هيچيک از مدارس ممنوعيت تدريس و تحصيل کتب فلسفي 
» شفيعيه«مشاهده نميشد و حتي به احتمال فراوان در بعضي از مدارس مانند مدرسة 

ف مدرسه بوده است و طلاب در اصفهان، تحصيل کتب فلسفي نيز از شروط واق
   )٣٢(.ناچار بودند، بعضي از کتب فلسفي را آموزش ببينند
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  صفويه عصر دوم نيمة مدارس در فلسفه آموزش بر اخباري انديشة تأثير .2

اخباريان . است اَخباري مکتب رونق و احيا با مقارن صفويه عصر دوم نيمة
ديني بويژه احکام به اخبار  تابع احاديث و روايات ائمة اطهارند و در مسائل 
از اينرو، انديشه و روش ) ٣٣(.استناد ميکنند و اجتهاد بر محور عقل را نميپسندند

اخباريان در مقابل فقيهان اصولي و پيرو اجتهاد قرار گرفت که علاوه بر کتاب و 
ند و تنها اخبار دآور سنّت، اجماع و عقل را نيز از منابع و مراجع احکام بشمار مي

 در را انديشه اين احياي) ٣٤(.ندستپاسخگوي نيازهاي هر عصر و زماني نميدانرا 
او ابتدا  )٣٥(.ميدهند نسبت) ق.هـ ۱۰۳۳. ف( استرآبادي محمدامين به صفوي عصر

اما پس از اقامت در مکه و  ،روش اصولي داشت و از مجتهدان محسوب ميشد
، )ق.هـ ۱۰۲۸.ف( استرآباديمحمد بن علي  تأثير فقيهان حجاز بويژه مدينه و تحت

، سرانجام گرايش اخباريگري را برگزيد و تصميم گرفت الرجال الکبير ةنويسند
استرآبادي براي ) ٣٦(.اين انديشه را در برابر روش فقهي اصولي مجتهدان احيا کند

اجراي دستورات ديني براساس کتاب و سنت و بدور از دلايل و باورهاي عقلاني 
بسيار کوشيد و تلاش کرد علماي شيعه را بشيوة علماي سلف  و استنباط مجتهدان

د را يادآوري نمو بر عدم توجه به اصول فقه )ع(او تأکيد امامان معصوم .بازگرداند
گذار ناميد و براي نخستين بار و علماي اصولي و مجتهدان را گمراه و بدعت

ها و بادي، انديشهمحمد امين استرآ) ٣٧(.شيعيان را به اخباري و مجتهد تقسيم کرد
اين کتاب از . و به ايران فرستاد نمودتدوين فوائد المدنيه تعاليم خود را در کتاب 

   .مهمترين منابع اخباريان محسوب ميشود

 اخباري علماي و است ديني علوم اصلي کانون حديث، علم ،اخباري مسلک در 
روي  ،عقلي، بويژه فلسفهقائلند و به علوم  ييويژه اهميت و اعتبار علم اين براي

محمدزمان تبريزي از مدرسان  .خوش نشان نميدهند و به ذم آن نيز ميپردازند
ضمن انتقاد از کساني که به فلسفه ميـپردازند،  ،مدارس اصفهان در عصر صفوي

، نه بمعناي نمودتعبير  »علم الهي«منظور از حکمت را در آيات و روايات به 
   )٣٨(:سرود شعري را نيز در اينباره متعارف يعني فلسفه و بيت

  چند چند از حکمت يونانيان                حکمت ايمانيان را هم بخوان
 عصر اواخر مدرسان و عالمان مشهور از آبادي خاتون حسيني محمدصالح

 به که را گروهي و ميپردازد حديث علم به که ميداند حقيقي عالم را کسي ،صفوي
 از نيز سماهيجي )٣٩(.مينامد جاهل ،ميشوند مشغول اشارات و شفا مثل کتبي
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 بين اختلافات بيان به که کساني از و صفويه عصر اواخر اخباري برجستة دانشمندان
بر  مبني اصوليان ديدگاه ،الممارسينمنية کتاب در ،است پرداخته اخباريان و اصوليان
 علم از آگاهي مجتهد براي و ميکند را رد در اجتهاد کلام و منطق دانستن ضرورت
   )٤٠(.ميداند کافي را حديث
يكي از معاصرين محمد . داشت بويژه در ابتداي ظهورش، مخالفاني ديدگاه اين

الاسلام اصفهان، در رأس نهاد ديني عصر صفوي قرار  بهايي، شيخ امين استرآبادي، شيخ
موافق انديشة او بعنوان بانفوذترين فقيه دورة خود، رويکردي را برگزيد که . داشت

او جامع علوم عقلي و . اخباري و خردستيزي نبود و حتي در مقابل آن قرار داشت
نقلي بود و آگاهيهاي بسيار او از علوم و فنون مختلف شاهدي بر ناسازگاري وي با 

هاي فقهيش بکار گرفت و در خود را در نوشته او دانش رياضي. مسلک اخباري است
. يث گنجاند و در آثارش از مسائل رياضي بهره بردشرح احاديث و مباحث موار

، نوشتة شيخ بهايي يکي از شاخصترين متون درسي رياضي در عصر الحسابخلاصة
 تشريح الافلاک) ٤١(.صفوي است که شروح و حواشي بسياري بر آن نوشته شده است

) ٤٢(.بهايي در علم نجوم نيز از مهمترين کتب نجوم در عصر صفوي بشمار ميرفت شيخ

اين در حالي بود که عالمان اخباري پرداختن به اين علوم را تضيع عمر و نادرست 
بهايي نيز يکي از مهمترين آثار اصول فقه در عصر صفوي  شيخ الاصولزبدة. ميدانستند

او همچنين نظرياتي را دربارة فقيه ) ٤٣(.است که گرايش اصولي وي را نشان ميدهد
بيان کرده که بروشني مخالف ديدگاه استرآبادي و الشرايط و حدود اختياراتش  جامع

شيخ بهايي به برگزاري نماز جمعه در دوران غيبت علاوه بر اين، . اخباريان است
اعتقاد داشت و آن را امري مستحب ميدانست در حالي كه اخباريان به حرمت نماز 

ره يکي برگزاري نماز جمعه در عصر غيبت هموا. معتقد بودند جمعه در دوران غيبت
) ٤٤(.برانگيز ميان علماي اصولي و اخباري در عصر صفويه بود از موضوعات چالش

 رسالة صناعيهاز حکماي بزرگ عصر صفوي نيز در ) ق.هـ ۱۰۵۱.ف(ميرفندرسکي
ردند، گشوده و آنان كزبان به انتقاد عالماني که علومي همچون طب و نجوم را منع مي

   )٤٥(.ناميده است» نمايان جاهل عالم«را 
 عصر دوم نيمة در حديث علم يافتن رونق رب انديشة اخباري رواج ترديدبي
تأثيرگذاشت و سبب شد در  بسيار ،بويژه فلسفه ،و ايستايي علوم عقلي صفويه

د و فلسفه جايگاه ممتاز گردبسياري از مدارس، علم فقط منحصر به فقه و حديث 
سازمان اداري و آموزشي مدارس در عصر صفوي بطور کامل . خود را از دست بدهد
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هاي صورت موقوفه تأسيس و اداره ميشد و هزينهابسته به نهاد وقف بود و مدارس بو
مختلف مدرسه و مقرري طلاب و حقوق مدرسان از درآمدهاي حاصل از موقوفات 

 نامة مدرسه تأثير مستقيمي بر نحوة ادارة مدرسه و حتيوقف. دگرديمدرسه تأمين مي
نامة اجرايي و نظارتي مدرسه  حقيقت بمنزلة آيينهاي آموزشي آن داشت و دربرنامه

بشمار ميرفت و متولي، مدرس، طلاب و ساير کارکنان مدرسه از نظر شرعي و 
واقف . شده بودنامة مدرسه ذکر  اخلاقي ملزم به رعايت مواردي بودند که در وقف

مدرسه ميتوانست، تدابيري اتخاذ کند تا انديشة مورد نظر او در مدرسه حاکم شود و 
از هاي او همخواني داشته باشد، کساني در آنجا تحصيل و تدريس کنند که با انديشه

يي را اشاعه دهد يا  کنندگانش انديشه مدرسه ميتوانست بنا بنظر واقف و اداره اينرو،
-مدارس بسياري تأسيس شد که براساس وقف ،چنانکه در عصر صفوي گردد؛مانع 

يا حتي کار کنند که به  و کساني ميتوانستند در آن تحصيل، تدريس تنها ،نامة مدرسه
مذهب تشيع پايبند باشند، بنابرين بسياري از مدارس در انحصار مذهب شيعه قرار 

در . ان عصر صفوي بودگرفت و اين امر يکي از عوامل گسترش مذهب شيعه در اير
ثلث پاياني اين دوره، ادارة تعداد زيادي از مدارس  بخصوصنيمة دوم عصر صفوي 

هاي بويژه آنکه حکومت در دهه ؛مهم در اختيار هواداران انديشة اخباري قرار گرفت
  .پاياني اين دوره بشدت از اين انديشه حمايت ميکرد

  :گري را ميتوان چنين بيان کردحمايت حکومت صفوي از انديشة اخباري دلايل
توجهي به حديث را سوغات ناپسند اهل سنّت اخباريان استفاده از عقل و کم

از آنجا که اصول فقه بصورت علمي و مدون، ابتدا بين اهل سنّت شکل . انگاشتند مي
گري يافت؛ از اينرو، آنان در گرفته بود، اصول فقه شيعه نيز بين اخباريان وجهة سنّي

بودن اجتهاد که داراي جنبة عقلي قوي بود، تأکيد ورزيدند  آغاز پيدايش بر غيرشيعي
پيروي کورکورانه يا ه کيشان شيعه خود را بدليل استفاده از اين شيوه، ب و هم

محمد امين استرآبادي معتقد بود اصحاب  )٤٦(.متهم ساختندتأثيرپذيري از اهل سنّت 
بنظر او، دين اسلام، دو بار تخريب . اندداشتههمه طريقة اخباري  )ع(ائمة طاهرين

در سقيفه و بار ديگر، هنگامي که ) ص(يک بار پس از رحلت رسول خدا  ؛شد
از  )٤٧(.قواعد اصولي و اصطلاحات اهل سنت وارد احکام و احاديث شيعه شد

طاووس و همچنين از عالماني  همينرو، ملا محمد امين استرآبادي از علامة حلّي، ابن
حلي و ند شهيدثاني و محقق کرکي و شيخ بهايي بسبب پذيرفتن نظر علامة مان

   )٤٨(.پيروي از اهل سنّت انتقاد کرده است
اوج واگرايي ميان اهل سنّت و  ،از سويي ديگر، سدة دهم و يازدهم هجري
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 هاي اهل سنّت، خود را خليفه پيامبرامپراتور عثماني به پشتيباني گروه. بودشيعيان 
در ايران نيز حکومت شيعي . نست و ادعاي زعامت جهان اسلام را داشتميدا )ص(

صفوي چنين ادعايي داشت و در راستاي اين هدف، رقابتي سخت با عثمانيها را 
و مناسک شيعه بسيار  حکومت صفويه براي دستيابي به اين هدف به آيين. آغاز کرد

خود و استقلال  زمامداران صفوي براي حفظ جايگاه ،سبب بدين. توجه داشت
سنّيان عثماني جدا ميساخت، استقبال  از کشور از هر چيزي که حساب آنان را

پس  .اخباريان نيز اجتهاد و استفاده از عقل را شيوة اهل سنّت ميدانستند. ميکردند
حکومت صفويه ميتوانست با حمايت از اين انديشه و اطاعت محض از کلام 

به  بنابرين يان را از سنّيان متمايز کند،هويت و ايدئولوژي شيع )ع(معصومين
يي که بسياري از مناصب مهم  پشتيباني گسترده از اخباريان پرداخت؛ بگونه

تشکيلات ديني در ثلث پاياني عصر صفويه در اختيار آنان بود؛ چنانکه در رأس 
هرم ساختار ديواني ديني شهرهاي مهم ايران آن دوره، سه اخباري بزرگ قرار 

محمد باقر مجلسي در اصفهان، ملامحمدطاهر قمي در قم و محمدبن حسن : داشتند
الاسلامان اواخر دوره صفويه و از اخباريان مشهور و منکر  حر عاملي در مشهد، شيخ

عليه ) ق.هـ ۱۰۹۸. ف(براي نمونه، سخنان ملامحمد طاهر قمي. فلسفه بودند
و کتاب   الحکماء و الصفويه الفوائد الدينيه في الرد عليصوفيان و فلاسفه در کتاب 

   )٤٩(.بسيار مشهور است العارفين حكمة
بنابرين، جريان اخباريگري در بسياري از مدارس مهم عصر صفوي همچون  

و با  بودعلم حديث اساس  ،حاکم شد و از آنجا که در اين انديشه» سلطاني«مدرسة 
يي که در  هاد؛ بگونهفلسفه مخالفت ميشد، بر آموزش فلسفه در مدارس بسيار تأثير ن

. بعضي از مدارس تعليم و تعلّم آن ممنوع شد و در رديف علوم ضالّه قرار گرفت
شيخ «در اصفهان و  )٥٠(»سلطاني«و » مريم بيگم«نامة مدارس در وقف ،براي نمونه

پرداختن به فلسفه  ،العمل در همدان بصراحت بعنوان يک دستور» عليخان زنگنه
يي را  ي مدرسه هر طلبهس و متولّواقفان اين مدارس شرط کردند، مدر. ممنوع شد

مدرسة شيخ عليخان «نامه در وقف. از مدرسه اخراج کنند ،که به اين علوم بپردازد
 ۱۱۰۰رتبة حکومت صفوي در سال  منصبان عالي که بوسيلة يکي از صاحب» زنگنه
ابطال آن قدغن ن به حکمت و فلسفه مگر با هدف نقض و بنا شد، پرداخت ق.هـ 

کنندگان مدرسه خواسته شد، هرگاه طلاب اين دستورالعمل را رعايت  شد و از اداره
ممنوعيت تعليم و تعلّم  )٥١(.و از مدرسه اخراج کنندمقرري آنان را قطع  نکردند،
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يرسد، در فلسفه در مدارس نيمة اول عصر صفوي مشاهده نميشود و حتي بنظر م
تحصيل بعضي از کتب فلسفي در  ،اصفهان» شفيعية«بعضي از مدارس مانند مدرسة 
   )٥٢(.مدرسه نيز ضروري بوده است

بديهي است چيرگي انديشه اخباري در بسياري از مدارس مهم قلمرو صفوي 
تعدادي از علما و . چگونه ميتوانست محدوديتهايي را براي آموزش آن ايجاد کند

سينا را که  گ اخباري اين دوره، بعضي از فلاسفة پيشين از جمله ابنمدرسان بزر
ضمن اشاره به  ،محمدزمان تبريزي. تکفير کردند ،کتابهايش مورد تعليم و تعلّم بود

سينا از سوي بعضي از علما مانند محمد باقر مجلسي، از اين تکفير انتقاد  تکفير ابن
از  ربعهالا سفارالاصدرا در مقدمة کتاب ملا )٥٣(.دستندانآميز  و آن را مبالغه كرده

کساني که با فلسفه و علوم عقلي دشمني ميکنند و باعث اندارس اين علم و ترک 
بنظر او در اين دوران، طبايع را از فيلسوفان نفرت  .اند، انتقاد کرده استديار او شده

 )٥٤(.در نزد بزرگان دانشمندتر است ،ميدهند و هرکس از علوم عقلي دورتر است
فوائد الدينيه في الاسلام قم، در کتاب  ، شيخ.)ق.هـ ۱۰۹۸.ف(ملامحمد طاهرقمي

ملامحسن فيض کاشاني را  ،، ضمن انتقاد از فيلسوفانو الصوفيه ءالحکما الرد علي
بعضي از مدرسان نيز به اتّهام  )٥٥(.خواند» شيخ مجوسي«بسبب تمايلات فلسفيش 

ملاصادق  ؛ چنانكهروي در فلسفه از شهر و ديار خود اخراج شدندزياده
 )٥٦(.به اين اتّهام از اصفهان طرد شد و به کربلا رفت.) ق.هـ ۱۱۳۴ .ف(اردستاني

حسين بن ابراهيم گيلاني از شاگردان ملاصدرا از ترس تکفير شدن از سوي 
در » التفاتيه«، از اخباريان معروف و مدرس مدرسة )ق.هـ ۱۰۸۷.ف(ملاخليل قزويني

     )٥٧(.اين شهر را نداشت جرئت رفتن بهقزوين، 
، از نويسندگان اواخر عصر صفوي و از طرفداران )٥٨(قلي جديدالاسلامعلي

او رواج فلسفه را از . را در بطلان فلسفه نوشت هدايه الضالّينانديشة اخباري کتاب 
) ع(اقدامات خلفاي عباسي ميدانست تا بدينوسيله مردم از علوم و احاديث ائمه

او ابراز شادماني ميکند که بدليل کثرت غلبة علماي دين و پيرو  )٥٩(.غافل بمانند
اي ابراز ديگر جايي بر ،حديث، يعني علماي اخباري و حمايتهاي شاه صفوي از آنان

از مسئولان  يو )٦٠(.ايمانان نيستوجود اهل فلسفه يا به قول او ملحدان و بي
مدارس ميخواهد اهل فلسفه را به مدرسه راه ندهند و کساني را که به اين علوم 

بنظر ميرسد، جديدالاسلام از واقفان و بانيان  )٦١(.ميپردازند، از مدرسه اخراج کنند
نامة مدرسه قرار دهند که تحصيل اهل فلسفه وقف مدارس ميخواهد، شروطي را در
د؛ زيرا گردنطالبان علم حديث در مدرسه بيشتر  ،در مدرسه ممنوع شود و در مقابل
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اين گفتة او گوياي اهميت مدارس در هر حال، به . انجام دستورات واقف لازم است
  .ها و جريانهاي فکري و علمي استاشاعة انديشه

سان قرار فه همچنان مورد توجه بعضي از طلاب و مدربرغم اين فشارها، فلس
قلي ها و انتقادات عليتوجه بعضي از طلاب به فلسفه را از گفته )٦٢(؛ چنانكهداشت

هرچند علوم عقلي هيچگاه به شکوفايي  ،)٦٣(جديدالاسلام نيز ميتوان استنباط کرد
و  )ق.هـ ۱۰۹۹ .ف(آقاحسين خوانساري. دورة شاه عباس اول دست نيافت

الدين خوانساري از بزرگترين مدرسان و  فرزندانش، آقاجمال خوانساري و رضي
حکماي اصفهان در اواخر حکومت صفويه بودند که در کنار علوم ديني به تدريس 

الدين  بوسيلة رضي اشارات عبدالنبي قزويني از تدريس. فلسفه نيز ميپرداختند
هد و تعداد طلاب را در مجلس در اصفهان گزارش ميد) ق.هـ ۱۱۲۵ .ف(خوانساري

 ،شايان توجه است که از فلسفه )٦٤(.نفر ذکر ميکند سيصدتا  دويستدرس او بين 
  .ه استبخش الهيات آن بيشتر مورد توجه بود

با ارزيابي متوني که در مدارس عصر صفوي در نيمة اول اين دوره و نيمة دوم 
ري بين آنها مشاهده کرد؛ در آن تأليف يا استنساخ شده است، ميتوان تفاوت معنادا

 ،برداري کتب فلسفي بويژه در مدارس نيمة اول عصر صفوي ميزان تأليف و نسخه
اهتمام مدارس در نيمة  ،است و در مقابلبوده بسيار بيشتر از نيمة دوم اين دوره 
؛ ه استبسيار رونق داشت ،بويژه اواخر اين عصر ،دوم عصر صفوي به علم حديث

تعليم و  ،ل مقايسه با پيش از آن نيست؛ حتي در بعضي از مدارسيي که قاب بگونه
نامة مدرسة سلطاني  در وقف ،براي نمونه .تعلّم حديث از شروط واقف مدرسه بود

در اصفهان علم حديث در رأس دروسي بود که بايد بوسيلة مدرس تدريس 
هاي خطي موجود کتب اربعة حديث از عصر با ارزيابي تعداد نسخه) ٦٥(.ميشد

االله مرعشي نجفي، نتايج شايان توجهي بدست آمد که تأثير  صفوي در کتابخانة آيت
هاي خطي  در فهرست نسخه. انديشه اخباري را در مدارس بروشني نشان ميدهد

نسخة خطي کتب اربعة حديث از عصر صفوي  ۳۲۰االله مرعشي نجفي  کتابخانة آيت
سال پاياني عصر صفويه  هشتادنسخة آن مربوط به  ۲۳۶است که فهرست شده 

هاي آموزشي مدارس است که است که شاهدي بر تأثير جريان اخباري بر برنامه
   )٦٦(.گسترش علم حديث و در مقابل ايستايي فلسفه را در مدارس در پي داشت

د و اختلاف و جدال اصوليان و اخباريان که از سدة يازدهم هجري آغاز گردي
به برتري اخباريان در پايان عصر صفوي انجاميد، پس از عصر صفوي از سوي 
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و  شدوارد عرصة جديدي ) ق.هـ ۱۲۰۵. ف(مجتهدان و در رأس آنان وحيد بهبهاني
در پي اقدامات وحيد بهبهاني و ديگر فقيهان اصولي برجسته . صورتي منسجم يافت

   )٦٧(.بر اخباريان به قدرت رسيدنددر برامعاصر او، اصوليان از انزوا درآمدند و 

  گيري نتيجه

ادامة سنت عقلگرايي در مراکز علمي ايران در نيمة اول عصر صفوي، سبب 
که اوج شکوفايي آن  شدمدارس به فلسفه در کنار علوم ديني  اهتمام بسياري از

مکتب فلسفي اصفهان در دورة شاه عباس اول با فيلسوفاني همچون ميرداماد و 
سينا مهمترين و رايجترين متن درسي در سراسر  ابن اشارات و شفا. ملاصدراست

دوره  فراواني در مدارس اينه تعليم و تعلّم اين کتب ب و آمدعصر صفويه بشمار مي
انديشة اخباري در نيمة دوم عصر صفوي و اوج يافتن آن  احيايبا . مشاهده ميشود
فلسفه  ،در انديشة اخباري. ، علم حديث بسيار اهميت يافتاين عصر در ثلث پاياني

بنابرين آموزش فلسفه  .جايگاهي ندارد و مورد مذمت است و با آن مخالفت ميشود
فلسفه در بعضي از با وجود اينکه تعليم و تعلّم . گرفتتأثير قرار  در مدارس تحت

اما فلسفه در بسياري از مدارس بويژه در اواخر اين  ،مدارس همچنان ادامه يافت
اين انديشه از سوي حاکميت نيز مورد . جايگاه ممتاز خود را از دست داد ،دوره
اهميتي مانند مريم بيگم و سلطاني که بوسيلة در مدارس بابنابرين  ت بود وحماي

و در رديف علوم  گرديدد، تعليم و تعلّم فلسفه ممنوع خاندان سلطنتي تأسيس ش
سينا نيز از سوي  حتي ابن ،در دوره قدرت يافتن اخباريان. کننده، قرار گرفت گمراه

بعضي از علماي اخباري تکفير شد و بعضي از فلاسفه نيز بدليل تدريس فلسفه از 
تعلّم فلسفه و ميزان تأثير جريان اخباري، تعليم و  تحت. شهر و ديار خود طرد شدند

علم  ،برداري کتب فلسفي بويژه در مدارس کاهش يافت و در مقابل تأليف و نسخه
بسيار مورد توجه قرار گرفت و حتي تحصيل و  ،حديث بويژه کتب اربعة حديث

  .نامه قرار گرفت تدريس آن در بعضي از مدارس جزو شروط وقف

  :نوشتها پي
 

در اين  .آمد مي بشمار دوره، آن عالي آموزش بمثابة و آموزش نهاد مرکز مهمترين صفويه، عصر در مدرسه. ١
ها صورت ميگرفت به مدارس  خانه دوره، طلاب پس از کسب تحصيلاتي مقدماتي که معمولاً در مکتب

  . وارد ميشدند
  .۱۷۰، ترجمه حسين عريضي، ص سفرنامه بخش اصفهانشاردن، ژان، . ٢

3  . Abisaab, Rula, Jurdi, Converting Persia: Religion and Power in the Safavid Empire, pp. 153-154. 
  .۱۴۸، تصحيح ايرج افشار، ص تاريخ عالم آراي عباسياسكندر ليگ تركمان، . ٤
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  .۴۳۲، ص خلد برينواله اصفهاني، محمد يوسف، . ٥
، تصحيح محمد طباطبايي، نيةالعثما لةالشواعف التعمانيه في علماء الدوزاده، حسام الدين احمد،  تاشكويري. ٦

  .۲۹۱و ۲۹۰ص
مهاجرت علماي ايران به امپراطوري عثماني و انتقال سنتهاي مدارس ايراني به آن «حيدرزاده، توفيق، . ٧

  .۸۰، ص فصلنامه فرهنگ، »سرزمين
  .نيةالعثما لةعمانيه في علماء الدوالشواعف الث: ك.ر.  ٨
فصلنامه ، »سرزمينمهاجرت علماي ايران به امپراطوري عثماني و انتقال سنتهاي مدارس ايراني به آن «. ٩

  .۸۰، ص فرهنگ
 .۴۵و  ۴۴، ص ۴، تحقيق سيد احمد الحسيني، جرياض العلماء و حياض الفضلاءافندي، ميرزا عبداالله،  .١٠
 .۱۸۷و  ۱۸۶، ص همان .١١
يي از تعليمات يا  دهندة مرحلهيي که نشان نامهيي عصر صفويه، طلاب مدرک يا گواهي در نظام مدرسه. ١٢

هاي گذشته تا حدي ميتوان از آن بعنوان مدرکي براي آنچه مانند دوره. ريافت نميکردندپايان آن باشد، د
هاست که تا حدي ميتوان نامهتحصيلات طلاب و پشتوانة علمي آنان در اين دورة سخن گفت، اجازه

انتقال يي پس از ابراز لياقت و استعداد و صلاحيت  هر طلبه. هاي کنوني دانستآنها را مانند دانشنامه
افکار و عقايد استاد به ديگران موفق به دريافت اجازه ميشد و اين بدانمعنا بود که تحصيلات آن طلبه در 

: ك .براي اطلاعات بيشتر ر. (به پايان رسيده است) اجازه دهنده(رشتة تحصيلي يا مادة درسي نزد استاد 
 .)۲۸۲االله كسايي، ص، ترجمه نورتاريخ دانشگاههاي بزرگ اسلاميعبدالرحيم،  غنيمه،

 .۲۳، ص ۱، تحقيق سيد احمد الحسيني، جآمل الاملحر عاملي، محمد بن حسن،  .١٣
 .۱۰ص  ،شير و شکر بن عزالدين حسين،  بهايي، محمد. ١٤
 .۱۳ص  ،نان و حلواهمو، . ١٥
 .۳۱۹، ص هاي علميه ايران آشنايي با متون درسي حوزهملكي، محمد،  .١٦
 .۹۶۸، ص ۲، جع الشروح و الحواشيجامحبشي، عبداالله محمد،  .١٧
 .۵، ترجمه احمد آرام، ص سه حكيم مسلماننصر، سيد حسين،  .١٨
ق در .هـ  ۱۱۱۵در سال ، از زنان نامدار اواخر عصر صفويه، دختر شاه صفي اين مدرسه را مريم بيگم،. ١٩

االله،  هنرفر، لطف . (داشتنيز موقوفات فراواني  د وکرنزديکي چهارسوق نقاشي بنا  درمحلة خواجو 
 ).۶۶۷، گنجينه آثار تاريخي اصفهان

 .همانجا .٢٠
 .۲۳، ص الكواكب المنتشره في القرن في الثاني العشرهآقا بزرگ طهراني،  .٢١
 .۱۶۴، ص ۱، تصحيح سيد حسين سادات ناصري، جقصص الخاقانيد، وشاملو، ولي قلي بن داو .٢٢

23. Mitchell, Colin, P., The Practice  of  Political in Sfavid Iran: Power, Religion, and Rhetoric, 

p.173. 
 .۴۲۲، ص خلد برين .٢٤
 .۷، تصحيح علي اوجبي، ص الصراط المستقيمميرداماد، محمد باقر بن محمد،  .٢٥
 . ۵۸۳، ص خدمات متقابل اسلام و ايرانمطهري، مرتضي،  .٢٦
و  جستاري در آراء و افكار ميرداماد، »صفهانبنيانگذاران مكتب فلسفي ا«دامادي، سيد محمد،  .٢٧

 .۴۱، ص ميرفندرسكي
 .۲۸، ص سه حكيم مسلمان .٢٨
جستاري در آراء و افكار ميرداماد و ، »ميرداماد، ميرفندرسكي؛ متكلم يا فيلسوف«بندرچي، محمد رضا،  .٢٩

 .۵۱، ص ميرفندرسكي
 .۴۳، ص و افكار ميرداماد و ميرفندرسكي ءجستاري در آرا، »بنيانگذاران مكتب فلسفي اصفهان« .٣٠
و افكار ميرداماد و  ءجستاري در آرا، »مقام ميرداماد در تاريخ فلسفه اسلامي«داوري اردكاني، رضا،  .٣١

 .۷۲، ص ميرفندرسكي
 .۳۷۷، ص ساخت نهاد و انديشه ديني در ايران عصر صفويصفت گل، منصور،  .٣٢
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 .۱۰۸، ص فصلنامه انديشه نوين ديني، »اخباريان و نقش آنان در شيعه«رعدي، علي،  .٣٣
 .۳۰۹، ص ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلاميجناتي، محمد ابراهيم،  .٣٤
 .۱۳۲-۱۰۷، صفصلنامه انديشه نوين دين، »اخباريان و نقش آنان درشيعه«: ك.براي اطلاعات بيشتر ر.  ٣٥
 .۲۵، ص نجوم السماء في تراجم العلماءعلي،  آزاد كشميري، محمد .٣٦
، تحقيق محمد صادق بحرالعلوم، لوء لوء البحرين في الاجازات و تراجم رجال الحديثبحراني، يوسف،  .٣٧

 .۱۱۷ص 
و  ۲۴۰، بكوشش رسول جعفريان، ص فوائد الفوائد در احوال مساجد و مدارستبريزي، محمد زمان،  .٣٨

۲۴۱. 
 ۱۱۳، تصحيح محمد باقر بهبودي، نسخه خطي برگ وقايع السنين و الاعوامخاتون آبادي، عبدالحسين،  .٣٩

 .الف
 .ب ۱۸۹، نسخه خطي، برگ منيه الممارسينسماهيجي، عبداالله بن صالح،  .٤٠
 .۱۳۴، ص جايگاه مدرسه در عصر صفويبخشي استاد، موسي الرضا،  .٤١
 .۲۴۷، ص ۲، جنثور من المأثور و غير المأثورالدر المجبعي عاملي، علي بن محمد،  .٤٢
، ۲، تحقيق اسداالله اسماعيليان، جروضات الجنات في احوال العلماء و الساداتخوانساري، محمد باقر،  .٤٣

 .۲۱۶ص 
 .۱۲۷، ص جايگاه مدرسه در عصر صفوي .٤٤
 .۵۳و  ۵۲اكبر شهابي، ص  ، تصحيح عليرساله صناعيهميرفندرسكي، ابوالقاسم،  .٤٥
 .۴، ص )تاريخ و عقايد(گري  اخباريبهشتي، ابراهيم،  .٤٦
 .۱۸۰، ص فوائد المدينهاسترآبادي، محمد امين،  .٤٧
 .۱۷۷، ۴۹و  ۳۰، ص همان .٤٨
 .۲۸۲، ص ۵، جتاريخ ادبيات ايراناالله،  صفا، ذبيح .٤٩
 مدرسهاين . آيدبشمار ميترين و معروفترين مدرسه عصر صفوي باشکوه »چهارباغ«يا » سلطاني«مدرسة .  ٥٠

د و طي مراسمي کردر آخرين سالهاي حکومت صفويه تأسيس . ق.هـ ۱۱۲۲سلطان حسين در سال را 
بين طلاب تقسيم شد و فعاليت  هاحجر، باشکوه که شخص شاه و ديگر بزرگان درباري حضور داشتند

  .)۵۹۹-۵۶۰، ص وقايع السنين و الاعوام( دکرآموزشي خود را آغاز 
 .۹۸۴و  ۹۸۳، ص فصلنامه پيام بهارستان، »مدرسه زنگنه يا مدرسه بزرگ همدان«اماني، يمين، مهدي،  .٥١
 .۳۷۷، ص ساخت نهاد و انديشه ديني در ايران عصر صفوي .٥٢
 .۲۹۸، ص فرائد الفوائد در احوال مساجد و مدارس .٥٣
 .۱۰، ص۱اي، ج  خامنهمحمد ، تصحيح غلامرضا اعواني؛ باشراف و مقدمه استاد سيد الاربعةالاسفار ملاصدرا،  .٥٤
  .۱۴۵و  ۱۴۴، تحقيق اسداالله اسماعيليان، ص روضات الجنات في احوال العلماء و السادات. ٥٥
 .۴۲۵، ص الكواكب المنتشره في القرن الثاني العشره .٥٦
 .۳۳و  ۳۲الحسيني، ص ، تحقيق سيد احمد رياض العلماء و حياض الفضلاء .٥٧
اسلامي به اسلام گرويد و به فراگيري علوم . ق.هـ ۱۱۰۹آنتونيو دوژزو، کشيش پرتغالي است که در سال . ٥٨

تأثير انديشة اخباري، به احاديث ائمة شيعه بسيار علاقمند شد و با فلسفه به مبارزه  او تحت. پرداخت
 ).۶۰۰، ص ۲، جفرهنگ و سياست، صفويه در عرصه دينجعفريان، رسول، : ك.ر. (پرداخت

 .الف ۵۸، نسخه خطي، برگ الضالين و تقويه المؤمنين يةهداقلي،  جديد الاسلام، علي .٥٩
 .همانجا .٦٠
 .همانجا .٦١
 .۱۸۵و  ۱۸۴، ص ۱، جرياض العلماء و حياض الفضلاء .٦٢
 .الف ۵۸، نسخه خطي، برگ الضالين و تقويه المؤمنين يةهدا .٦٣
 .۱۵۶، تحقيق سيد احمد الحسيني، ص تتميم آمل الاملقزويني، عبدالنبي،  .٦٤
 .۸۵-۸۳، ص اسناد موقوفات اصفهاناشكوري، سيد صادق،  .٦٥



تأثير جريانهاي فكري بر آموزش فلسفه در مدارس عصر صفويه؛ الرضا بخشي استاد موسي
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علم حديث و تأثير جريانهاي فكري عصر «بخشي استاد، موسي الرضا؛ بادكوبه، احمد؛ بيات، علي،  .٦٦

 .۱۰۱ص ، شناسي فصلنامه شيعه، »صفويه بر آموزش آن در مدارس
 .۶۰، ترجمه محمد آصف فكرت، ص اي بر فقه شيعه مقدمهمدرس طباطبايي، حسين،  .٦٧

  :فارسي منابع

 چاپ شرکت تهران، محدث، ميرهاشم تصحيح ،العلماء تراجم في السماء نجوم محمدعلي، کشميري، آزاد. ۱
  .۱۳۸۲، الملل بين نشر و

 .تا ، بي٢قم، مؤسسة اسماعيليان، چ ره،في القرن الثاني العش هالکواکب المنتشربزرگ طهراني،  آقا. ۲
 .۱۳۶۳، قم، دارالنشر لأهل البيت، فوائد المدنيه. استرآبادي، محمد امين.  ۳
، ۳چ تهران، انتشارات اميرکبير، تصحيح ايرج افشاري، تاريخ عالم آراي عباسي،اسکندربيگ ترکمان، . ۴

۱۳۸۲. 
، زيرنظر ادارة کل اوقاف و امور خيريه اصفهان، قم، مجمع ذخائر موقوفات اصفهاناسناد اشکوري، سيدصادق، . ۵

 .۱۳۷۸اسلامي، 
لحسيني، قم، مطبعه الخيام، تحقيق سيد احمد ا رياض العلماء و حياض الفضلاء،افندي، ميرزا عبداالله، . ۶

 .ق۱۴۰۱
  .۱۳۸۸، ۳ش ،۱ س. بهارستان يامپ فصلنامة ،»همدان بزرگ مدرسة يا زنگنه مدرسة« مهدي، يمين، اماني. ۷
، تحقيق محمد صادق بحرالعلوم، البحرين في الاجازات و تراجم رجال الحديث لوء لوءبحراني، يوسف، . ۸

 .۱۳۶۸نجف، مطبعه النعمان، 
 .۱۳۹۲، تهران، ياسين نور، جايگاه مدرسه در عصر صفويبخشي استاد، موسي الرضا، . ۹
علم حديث و تأثير جريانهاي فکري عصر صفويه بر آموزش آن در «بادکوبه، احمد و بيات؛ علي، . ۱۰

  .۱۳۹۱، ۴۰، ش۱۰س فصلنامة شيعه شناسي،؛ »مدارس
و افکار ميرداماد و  ءجستاري در آرا، »ميرداماد، ميرفندرسکي؛ متکلم يا فيلسوف«بندرچي، محمدرضا، . ۱۱

 .۱۳۸۵لوم جمهوري اسلامي، ، تهران، فرهنگستان عميرفندرسکي
 .۱۳۹۰، قم، سازمان چاپ و نشر دارالحديث، )تاريخ و عقايد(گرياخباري. بهشتي، ابراهيم. ۱۲
 .۱۳۸۵، تهران، انتشارات آگاهانه ايده، نان حلوا بهايي، محمد بن عزّالدين حسين،. ۱۳
 .۱۳۸۵، تهران، انتشارات آگاهانه ايده، شير و شکر. ـــــــــــــ. ۱۴
، بکوشش رسول جعفريان، تهران، نشر ميراث فرائد الفوائد در احوال مساجد و مدارستبريزي، محمدزمان، . ۱۵

 .۱۳۷۳مکتوب، 
 .۱۳۹۸، قم، مطبعه المهر، الدر المنثور من المأثور و غير المأثور جبعي عاملي، علي بن محمد،. ۱۶
  .تا سةالأعلمي للمطبوعات، بي، بيروت، موسالانوارالنعمانيه ،جزايري، سيدنعمت االله. ۱۷
، نسخة خطي، کتابخانة مجلس شوراي اسلامي ،الضالّين و تقويه المؤمنين يةهدا علي قلي، ،جديدالاسلام. ۱۸

  .۲۰۸۹ ش
، ۲ج ، قم، پژوهشکدة حوزه و دانشگاه،صفويه در عرصة دين، فرهنگ و سياستجعفريان، رسول، . ۱۹

۱۳۷۹. 
 .۱۳۷۲، تهران، سازمان انتشارات کيهان، اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي اداوارجناتي، محمد ابراهيم، . ۲۰
 .م۲۰۰۶التراث،  و للثقافه ابوظبي هيئه ابوظبي، ،الحواشي و الشروح جامع محمد، عبداالله حبشي،. ۲۱
 .۱۳۶۲تحقيق سيداحمدالحسيني، قم، دارالکتاب اسلامي،  اَمل الامل،محمدبن حسن،  حرعاملي،. ۲۲
 .۲۰۸۹نسخة خطي کتابخانة مجلس شوراي اسلامي، ش  حدائق المقربين،آبادي، محمدصالح،  حسيني خاتون. ۲۳
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مهاجرت علماي ايران به امپراطوري عثماني و انتقال سنتهاي مدارس ايراني به آن «، توفيق ،حيدرزاده. ٢٤

 .٢٠ش ، ٧٥زمستان ،فرهنگ ةفصلنام، »سرزمين

 .۱۳۵۲تصحيح محمدباقربهبودي، تهران، کتابفروشي اسلاميه،  وقايع السنين و الاعوام،آبادي، عبدالحسين،  خاتون .۲۵
تحقيق اسداالله اسماعيليان، قم، مکتبه  روضات الجنات في احوال العلماء و السادات،خوانساري، محمدباقر،  .۲۶

 .۱۳۹۲اسماعيليان، 
و افکار ميرداماد و  ءي در آراجستار، »بنيانگذاران مکتب فلسفي اصفهان«دامادي، سيدمحمد، . ٢٧

 .١٣٨٥، فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي، تهران، ميرفندرسکي

و افکار ميرداماد و  ءجستاري در آرا، »مقام ميرداماد در تاريخ فلسفه اسلامي«داوري اردکاني، رضا،   .٢٦
 .١٣٨٥، تهران، فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي، ميرفندرسکي

نامة دکتري، رشتة تاريخ  ، پايان»گري در عصر صفويه ها و علل ظهور اخباري زمينه«رجبي، محمدحسين،  .۲۹
 .۱۳۷۸ دانشگاه تهران، ،و تمدن ملل اسلامي

 .۱۳۸۶، ۸، ش۳ديني، س فصلنامة انديشة نوين، »اخباريان و نقش آنان در تاريخ شيعه«رعدي، علي،  .۳۰
 .۲۷/۱۹۱۶اسلامي، ش نسخة خطي کتابخانة مجلس شوراي، منيه الممارسينسماهيجي، عبداالله بن صالح،  .۳۱
 . ۱۳۳۰چاپخانة راه نجات،  ؛جاترجمة حسين عريضي، بي سفرنامة بخش اصفهان،شاردن، ژان،  .۳۲
تصحيح سيدحسن سادات ناصري، تهران، وزارت فرهنگ و  قصص الخاقاني، د،وشاملو، ولي قلي بن داو .۳۳

 .۱۳۷۱ارشاد اسلامي، 
 .۱۳۶۲، تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان ايران، تاريخ ادبيات ايراناالله،  صفا، ذبيح .۳۴
 .۱۳۸۱، ۱تهران، خدمات فرهنگي رسا، چ ساخت نهاد و انديشة ديني در ايران عصر صفوي، گل، منصور،صفت .۳۵
ترجمة نوراالله کسايي، تهران، انتشارت و چاپ  تاريخ دانشگاههاي بزرگ اسلامي، غنيمه، عبدالرحيم، .۳۶

 .۱۳۷۷دانشگاه تهران، 
 .۱۴۰۷االله مرعشي،  آية، تحقيق سيداحمدالحسيني، قم، مکتبه تتميم اَمل الاملقزويني، عبدالنبي،  .۳۷
، ترجمة محمد آصف فکرت، مشهد، بنياد پژوهشهاي آستان اي بر فقه شيعهمقدمهمدرسي طباطبايي، حسين،  .۳۸

 .۱۳۶۸قدس رضوي، 
 .۱۳۶۸، تهران، انتشارات صدرا، خدمات متقابل اسلام و ايرانمطهري، مرتضي،  .۳۹
 ،تهراناي،  باشراف و مقدمه استاد سيدمحمد خامنه ؛تصحيح غلامرضا اعواني، الاسفارالاربعه، ملاصدرا .٤٠

 .١٣٨٣ ،١ج ،صدرااسلامي بنياد حکمت انتشارات 

 .١٣٧٦ن، درالثقلي ، انتشاراتقم ،متون درسي حوزه هاي علميه ايرانآشنايي با  ،محمد ملکي،. ٤١

 .١٣٨١ميراث مکتوب، انتشارات تصحيح علي اوجبي، تهران، . ميرداماد، محمدباقر بن محمد،. ٤٢

جا، انتشارات  ، تصحيح علي اکبرشهابي، بيرسالة صناعيهالصراط المستقيم،  ،ميرفندرسکي، ابوالقاسم. ٤٣
 .تا بيفرهنگ خراسان، 

  .١٣٦١ترجمة احمد آرام، تهران، چاپخانة سپهر،  ،سه حکيم مسلمان نصر، حسين، .٤٤
 .١٣٧٢تهران، بنياد موقوفات محمود افشار،  خلدبرين،واله اصفهاني، محمديوسف،  .٤٥

 . ١٣٥٠کتابفروشي ثقفي،  ،تهران گنجينة آثار تاريخي اصفهان، ،االله هنرفر، لطف .٤٦
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